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ان  ٢_ اتقرو  الی  اللیک  یب  الهی فی جنح هذه  اناجالظ   لةیا  بلسان سر یلماء و  ی ک 

ک یی ثناء عللا احص  ربمن ملکوتک الأبهی و اقول    تی انتشرتبنفحاتک ال  امهتز

ذکر   کل  نونتک عنی ست بکوت قدسک تقدملک  الی  ور الأفکار صعودایلط   و لا اجد

تنز و  ثناء  بهوو  الأنشآء یهت  اهل  محامد  عن  تزل  تک  تقد  لم  فی  ذاتک یکنت  س 

العارف  ایمتعال ادراک  الملأیعن  من  تنز  ن  فی  تکون  تزال  لا  و  حقیالأعلی  قتک یه 

عرفان    ممتنعا الأمتناع من سک  نیالواصفعن  هذا  مع  الهی  الهی  العلی  جبروت  ان 

تعالذبرک  اذک  فیک او اصفک بوصف  تقدیت  یکر  الهی و  عوت و الن  ست عن کلا 

الهی ار انلنی و ذل   حم عجزی و انکساری و فقریالأوصاف الهی  ی و مسکنتی و 

تک تک و اشرح صدری بنور معرفمحب  کنی بنفحاتکأس عفوک و موهبتک و حر 

باسرار توحیو ط  انقطع عنتک حتیاض رحمانینی بنسائم ریو اح  دکیب نفسی   ی 

و   امکیائک و انسی ما سواک و استئنس بنفحات ایل ردآء کبریبذ  لوساتک و  دون

علاتوف الق  القی  علی  و  قدسک  عتبة  فی  و علییوفآء  امرک  بخدمة  و    ام  الخضوع 

احب عند  الفالخشوع  و  الانعدام  و  اصفائک  محضر  فی  المؤان  ائکی نا  انت  د یک 

تی اشرقت بها الآفاق  ک التطلع انوار  م الهی الهی اسئلک باشراق یالکر  ق العلیالموف

بلحظات ع کلال  تکین رحمانیو  بتمویالأش  تی شملت  و  بحر عنااج اء  الیت  تی تک 

و   تی هطلت علی حقائق الممکناتالأطراف و بامطارسحاب موهبتک ال  فاضت علی

ال رحمتک  تؤبانوار  بان  الموجودات  سبقت  الأصفیتی  علیید  توف  آء  و  ق الوفآء 

ها اء کل یتی احاطت الأشقدرتک ال  ا و تنصرهم بجنودی علک الآء علی خدمة عتبتالأحب

تنج الأعلی ای ربملأال  ش عرمرم منیدهم بجو  فقرآء فی ان    ببابک و  هم ضعفآء 

الی فضلک و محتو مضطر  فنائک تأون  الی  الیدک و متوجییاجون  ملکوت   هون 

سک و یبانوار تقد  ضمائرهم  صف  وضات موهبتک ای ربیدک و مشتاقون لفیتوح

تأائرهب سریط  الس  دک و اشرح قلوبهمییم بموهبة  المنتشرة  بنفحات  الحبور  رور و 

س و یقدات التیاتک الکبری و اجعلهم آیبمشاهدة آ  ر بصائرهملأعلی و نومن ملئک ا

التیرا اث  هینزات  الوری و  القلوب تخفق فی قطب الأمکان علی عموم   ر کلامهم فی 

کالصال کانت  الصتی  حتمخرة  علی  یی  آء  و  یعبودقوموا  ملکوت   نقطعوایتک  الی 

روا بانوارک و  تنو یو    نشروا آثارکیتک و  یومیهوا الی جبروت قتوجیتک و  یربوب
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تی نبعت و فارت م الیسن ن التیو ع   نیلمآء المعهدوا عبادک الی اینوا اسرارک و  یبی

روا یسیجاة و  نة النینشروا شراع الأنقطاع علی سفیو    تکیفی بحبوحة فردوس احد

تک و یوحدان  روا بها الی ملکوتیط ید و  یوحبسطوا اجنحة التی  ک ورفتعم   فی بحار

اهل ملکوتک الأبهی   همیثنی علیو    عوت من الملأ الأعلین بالنقو نط ی  صبحوا عبادای

ناجوک فی الأسحار بابدع الاذکار یبالبشارة الکبری و    بیسمعوا ندآء هواتف الغیو  

 فی ظل  الی الورود  لأشراق توقاا   و  شیبکوا بالعیی المختار و  ا ربیلقائک    الی  شوقا

ربیرحمان ای  العظمی  جمیا  تک  من  الشیدهم  کل  و  ئونع  فی  الأحوال   انصرهم 

ک وش الملأ الأدنی انیو کتائب غالبة علی ج رونهایتی هم جنود لا قدسک البملائکة 

 ریشیء قد ک لعلی کلط و انی المح القوی زیانت المقتدر العز

 

و عاشقان خوی   م و مشتاقان روی تویوئان کوی توارگنا آانا خداوند مهربادزیپاک  

ب افتادهیئ  چارهیتو  ذلی ام  از  یا و موهبتی عنام رحمتی فرمیفیضع  میری لم حقیم  ت کن 

و خطا گذر  در  بپوش هر چه هستیپابی  اییقصور  توئیان  از  گوئیم  آنچه  و  و یم  م 

و ما    انیمهربوند  م تو خدایم و در ره تو پوئیم و روی تو جوئی تو گوئ  م وصفیشنو

ای بحر   ت نفحاتییعنا  سر و سامان پس ای ابر رحمت رشحاتی ای گلشنی گنهکار ب

ت کن قسم بجمالت که جز یرحم فرما عنا  ت پرتویی تاب عناموهبت موجی و ای آف

بغ و  نه  متاعی  ست  رازیخطا  پرده  مگر  نه  اعمالی  و یارآمال  حفظ  و  بپوشاند  ت 

ن  یو ا  ا چه توانائی که بخدمتت پردازندر  فاضعن  ی احال گردد و الا  تت شاملیحما

عز بساط  که  غنائی  چه  را  بگسترانفقرا  مت  توئی  تند  و  توفییتأ  واناقتدر  کن  ق  ی د 

ن حقائق یت کن و ایطراوتی عنا  ن نفوس پژمرده را برشحات ابر موهبتیبخش ا

باشراقات شمس را  ا یاحد   مبتذله  بخش  ماهیت روشنائی  بدرین  را  لب  تشنه  ای یان 

ا  متترح و  احدیافکن  بپناه  را  قافله گمگشته  راین  ن یبع   تت دلالت کن گمگشتگان 

آوارگان  لت کنت دلایهدا پناه عز  و  از سلسب  تت مأوی بخش را در  ل یتشنگان را 

نا فرما و کران را یزنده کن کوران را ب  هی ات ابدیموهبت بنوشان و مردگان را بح

گو را  گنگان  و  کن  نمایشنوا  را    ا  افسردگان  او  را هشغافلا  فروزبر  و ین  کن  ار 

ب را  نمایخفتگان  متنب  دار  را  مغروران  کار  و  هر  در  ته  مقتدر  بخشنده توئی  وئی 

 م المتعال یک انت الکرمهربان ان توئی
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و  یای   الهی  اوایاران  فانی  یران  عبد  حقچون  ن  مطلع یشمس  از  ف  قت  ض ی آمال 

جلوه فرمود که    ناچن  گشت  رس منوینامتناهی مبذول داشت و افق وجود بپرتو تقد

و عرصه  ه خاک غبطه افلاک شد  لهذا خط   دیظلمات دهمآء مضمحل و معدوم گرد

  به منتشر شد نسائم ید و روائح ط یاعلی گشت نفحات قدس وز  ی جلوه گاه ملکوتادن

د صبح یت بوزیعنا  وضات نامتناهی از مهبیاح لواقح فیع الهی بمرور آمد و اریرب

مه و خرگاه زد یالهی در عالم امکانی خ  نوبهار  دیرسد و بشارت کبری  ینورانی دم

ه شد و  یاض باقیگشت خاک افسرده ر  تزهشهود م  هارض وجود بحرکت آمد و خط 

 معرفة الله  زید و سبزه نوخین عرفان روئیاحیافت گل و ریه  ی ابد   اتیته حیارض م

فیدم مظهر  امکان  عالم  شهودید  حضرت  و  شد  رحمان  غ  وضات  گاه  ب ی جلوه 

ثاق بدور آمد و یآراسته گشت کأس م  ندای الهی بلند شد و بزم الست  دیردمکنون گ

سرمست آن صهبای الهی شدند و گروهی محروم از   شد قومیبلند    صلای عمومی

 رت روشن نمودند وطائفه ازیت بصر و بصیعظمی نفوسی از پرتو عنا  آن موهبت

احد تقدینغمات  درگلشن  مرغانی  آمدند  طرب  و  بوجد  آغازی ت  رانه ت  و  مهنغ  س 

ن یی وت تزککردند ملک و مل   اد و فغانینمودند و بلبلانی بر شاخسار گل رحمانی فر

بری بهشت  و رشک  گردیافت  ولیین  در خواب   د  هنوز  غافلان  که  افسوس  هزار 

ب و  گرفتار  ایغفلت  از  مقد  نیخردان  بموهبت  کران ی سه  و  محجوبند  کوران  زار 

مردگان و  میمأ  محروم  چنانچه  ایفرمایوس  کما  ی  کولئ د  الآخرة  من  ئس یئسوا 

د و یگشائ  ودود زبان  نه ربرااران رحمانی بشکیاصحاب القبور شما ای    نیالکافر

ن جام ید و از ایسرمست  ن کأس طهورید که از ایردازیش جمال معبود بیبحمد و ستا

قدس نفحات  از  انجذاب  و  پرنشئه  معط   صهباء  نمودمشام  قمیر  رائحه  از  و  ص ی د 

ه را  ید و مائده ابدیدیکتا چشیشهد وفا را از دست دلبر    دیدر کرمعنبوسف وفا دماغ  ی

خواند احد  نعمت  ر  نمودیحضرت  تناول  ایت  از خصائصی د  موهبت  حضرت   ن 

د یفرمایل میدر انج  ودود  ای ربیجود از نوادر عطا  ن فضل ویت است و ایرحمان

کثالمدعو قلیون  المختارون  و  بسام  عنییلون  یرون  دعوت  ولی  یت  که ی نفوسارند 

هدا موهبت  و  مخصیبفضل  کمیم  صت  الله یگردند  فضل  من  ذلک  من یعط ی  اب  ه 

الهی شمع میای    میذو فضل عظ   و الله شاء  ی اریاران  آفاق یثاق را  اهل  از  نفاق  اح 
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ذکر را جغدان   نموده و بلبل وفا را زاغان جفا اهل فتور هجوم نموده حمامه  احاطه

لهذا خطر    راه اللهفکر در صددند و غزال صحرای محبیب پی روان  در  درندگان 

الیعظ  با  ایم احبیمست و عذاب  ن یان رزین باشند و چون بنیمتد چون جبل  یالهی 

بلا   نیرص شدائد  رزایاز  عظائم  از  و  نگردند  نشوندیا مضطرب  محزون  ل توس   ا 

م یت ملکوت قدیعون و عنا  بر  هیند تکیل بجمال اعلی نماند و توکیاء جویل کبریبذ

رطراوت  ت پ ینم عناب در هر دمی از ش  میکر  ت ربیصون و حما  راد بکنند و اعتم

م شوند و بر از نفثات روح القدس زنده و تازه و خر  هر نفسی  و لطافت گردند و در 

 ت را مبذول دارند  منتهای همام کنند و در نشر نفحات اللهیت قیربوب  خدمت حضرت

ان ین بنیو رص  نیزر  ن باشند و جنود جمال قدم را قلعهیامر مبارک را حصن حص

الله ازامر  را  امجه  هر    حافظ  افق یت  و  گردند  میمب  ن  نجم  را  زینن  شوند  را یر 

ت نور یهجوم است و طوائف عالم در فکر محو  ظلمات دهماء امم از هر جهت در

 د ی ار باشیه هوشتوان دمی غافل بود البتیع قبائل چگونه میجم  معلوم با وجود هجوم 

ب حمایو  و  حفظ  در  و  امیدار  پرت  الدور ر  تعدیگار  امور  الزم  و   لیوم  اخلاقست 

بایتصح رفتار  اصلاح  و  اطوار  احبیح  رحماند  ب  ای  در  خوئی  و  خلق یبخلق  ن 

د و نفوس مرده را یر نماس آفاق را معط یتقد  مبعوث گردند که رائحه مشکبار گلشن

وس ت نفیر متناهی تربی ب غیمقصود از جلوه الهی و طلوع انوار غ  رایزنده کنند ز

نجات   وانیی ا نفوس مبارکی از عالم ظلمانی حب اخلاق من فی الوجود تیو تهذ   ستا

ان شوند و یان لاهوتیناسوت  ستی قت انسانین حقییافته بصفاتی مبعوث گردند که تزی

نورانیظلمان محرومانیان  گردند  معدومان   ان  و  شوند  ملکوت  راز  محرم  صرف 

ب برند و نادانان یان نصیپایب بحر بان ازینصشوند بی محض مأنوسان جلوه لاهوت

معا دانائی سیح  نیز  تریوان  درندگان  وراب شوند  کنند  درندگی  در یت  ک  زچنگان 

باشند اهل جنگ صلح حقینها ز چنگ از سلم یتند و درندگان  یجو   قییت بردباری 

ب ی س نصیرند و آلودگان از جوی تقدیاز عالم پاکی خبر گ  قی بهره برند ناپاکانیحق

 ثمر ماند ض ظهور بیی د فیه جلوه ننمایه در حقائق انسانیوضات الهیف  نیا  برند اگر

د تا از خلق یبکوش  اران الهی بجان و دلی اثر گردد پس ای  قت بییمس حقو جلوه ش

بهره گی و خوی مبارک نص فیریب و  از  بریتقد  وضاتید و  آیسش قسمتی  تا  ات ی د 

ن گلشن الهی ید و در ایجوئ  د رایقت تفریو حق  دید گردیات تجرید و رای د شویتوح
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نمائ  بنغمات رحمانی ترانه  و  نغمه  گید ط ی آغاز  گلزار وجود یردور شکور  در  و   د 

بنواز محیآوازی  که  علمیید  امکان  قطب  در  گردد  شعور  و  عقول  که یافراز  ر  د 

در مزرعه وجود و باغ شهود غرس   ت موج زند و نهالییاح عنایپرچم موهبت بار

نهاینمائ در  ثمرش  که  قسم  اوطر  تید  باشد  حلاوت  و  حقبمربت  اگر ی ی  که  قی 

ن  بنصائح نورانی  الواح  در  که  ایازل عامل گردالهی  ملکوت یآئ  اهین خاک سید  نه 

ا و  شود  حیاعلی  ابهیین  ملکوت  کاشف  ادنی  ای    ز  الیگردد  الهی  لل حاران    مد 

ع یط است و ابواب رحمت از جمیع جهات محیاز جم  قتیبی شمس حقیوضات غیف

وقمفتو  اشطار است  ح  استفاضه  را ت  وقت  استفاده  هنگام  شمریغن  و  و یمت  د 

د و بشئون و یزار گردی ی بظلمانی بکل  ن عالمید از شئون ایهفرصت را از دست مد

حقا ملکوتیآثار  شو  هیق  آشکار  و  فرمائیواضح  ملاحظه  تا  خورشید  پرتو  که  د ید 

ت چگونه  یاحد  بیت از غیدر چه درجه روشن و درخشنده است و آثار عنا  زدانی

 ظاهر و لائحست . باهر و
 


